
سیدخلیل ســجــادپــور- اعــضــای باند 
خانوادگی تبهکاران سابقه دار که به منازل 
شهروندان دستبرد می زدنــد درحالی با 
عملیات تعقیب وگریز پلیس مشهد به دام 
افتادند که ویراژهای زن راننده در خیابان 
های یخ زده، صحنه های دلهره آوری را رقم 
زد و در همین حال شوهر او زیر رگبار گلوله 
های پلیس مشغول استعمال کریستال بود! 
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
همزمان با آغاز بارش های برف و کاهش 
شدید دما در مناطق شهری، طرح های ویژه 
امنیتی برای حفاظت از اموال شهروندان با 
دستورات سرهنگ احمد نگهبان )فرمانده 
ــرا درآمـــد چــرا که  انتظامی مشهد( به اج
احتمال افزایش سرقت ها در شب های سرد 
برفی وجود داشــت. به همین دلیل گشت 
های انتظامی محسوس و نامحسوس در 
برخی نقاط شهری تقویت شدند و به حفاظت 
ــردم پرداختند. در این  ــوال م شبانه از ام
میان، چند گروه عملیاتی با هدایت مستقیم 
سرگرد محمدباقر بهرازفر )رئیس کلانتری 
سناباد مشهد( در مناطقی مستقر شدند 
که احتمال حضور سارقان در آن خیابان ها 
بیشتر بود. اگرچه سوز سرما خیابان ها را 
خالی از رهگذر کرده بود و تنها گاهی عبور 
آرام یک خودرو از خیابان های یخ زده سکوت 
شب را می شکست، امــا نیروهای گشت 
انجام وظیفه بودند که  همچنان مشغول 
ناگهان تردد شبانه دو خودروی پراید توجه 
ماموران را به خود جلب کرد. وجود دستمال 
کاغذی های خشک روی پلاک پراید 111 
که زنی رانندگی آن را به عهده داشت بسیار 
عجیب به نظر می رسید و چنین تصور می 
شد که تکه هایی از برف روی پلاک نشسته 
است، اما خشک بودن دستمال کاغذی ها 
در آن برف و بوران، از دید نیروهای پلیس 
ــودروی  مخفی نماند و آن ها درحــالــی خ
مذکور را زیر نظر گرفتند که رفتارهای راننده 
پراید نوک مدادی نیز بر ظن پلیس افزود و بر 
ارتباط بین سرنشینان دو خودرو مهر تایید 
زد. این گونه بود که چراغ گردان خودروی 

گشت، نور قرمز رنگ را در آسمان خیابان 
فلسطین 26 نمایان کــرد. طولی نکشید 
که رانندگان دو خودروی پراید با مشاهده 
نیروهای انتظامی، پدال گاز را فشردند و 
به سمت میدان فردوسی گریختند. با فرار 
سرنشینان دو خــودرو، بیسیم های پلیس 
نیز به صدا درآمد و تعقیب متهمان به سلسله 
مراتب فرماندهی گزارش شد. از سوی دیگر 
رانندگان خودروها به فرمان »ایست« هم 
توجهی نداشتند و همچنان به فرار ادامه می 
دادند تا این که در اطراف میدان فردوسی، 
پراید نوک مدادی از مقابل دیدگان نیروهای 
گشت محو شد و به سویی رفت که از دید 
ماموران پنهان ماند، اما آن ها به تعقیب 
پراید 111 هاچ بک ادامه دادند که به طرف 

بــولــوار شهید قرنی در 
حــرکــت بـــود. زنـــی که 
رانندگی خــودرو را به 
عهده داشت همچنان بر 
سرعت خودرو می افزود 
و صحنه هـــای دلــهــره 
آوری را در خیابان های 

یخ زده رقم می زد.
جوان  زن  که  هنگامی 
به طرف بولوار ابوطالب 
پیچید، نیروهای گشت 
ــاد با  ــاب ــن ــری س ــت ــان ک
شلیک چند تیر هوایی 
بــه وی اخــطــار »توقف« 
ــی او نــه تنها  ــد ول دادنـ
ــرد بــلــکــه به  ــک ــف ن ــوق ت
ــت آفـــریـــنـــی با  ــشـ وحـ
ویـــراژهـــای تــرســنــاک 

پرداخت. در این هنگام که خودروی تحت 
تعقیب وارد بزرگراه صدمتری شده بود، 
نیروهای انتظامی به ناچار لاستیک های 
پراید 111 را هدف قرار دادند و چند گلوله 
شلیک کردند. این تیرباران ها در حالی 
شدت گرفت که مرد جوان سرنشین جلوی 
پراید زیر رگبار گلوله های پلیس در حال 
استعمال کریستال بود تا از خماری نجات 

یابد.
در این شرایط 
ــوان  ــ ــ ج زن 
خــــــــــودرو را 
خــــاف  در 
ــور  ــب جــهــت ع
ــا به  ــودروهـ خـ
طــرف میدان 
شهید فهمیده 
هـــدایـــت می 

کرد و پلیس نیز به شلیک ادامه می داد تا این 
که با اصابت 4 گلوله به لاستیک های عقب 
و بدنه خودرو، اندکی از ویراژهای دلهره آور 
کاست و در همین حال گشت کمکی یکی 
دیگر از کلانتری های مشهد نیز به یاری 

آمدند.  سناباد  کلانتری  گشت  افــســران 
راننده و سرنشین خودرو که دیگر راه گریز را 
بسته می دیدند ناگهان با رها کردن خودرو 
در بولوار توس، با پای پیاده به فرار خود ادامه 
دادند، اما نیروهای انتظامی با چند حرکت 
رزمی خود را در حالی به آن ها رساندند که 
شلیک چند تیر هوایی آن ها را در جای خود 
ــزارش اختصاصی  میخکوب کــرده بــود. گ
روزنامه خراسان حاکی است، وقتی حلقه 
های قانون بر دستان زن و مرد جوان گره 
خورد، آن ها به طرف خودروی پراید حرکت 
کردند که بر اثر اصابت گلوله شیشه عقب 
آن نیز شکسته شده بود، اما ناگهان پلیس 
ــودک 6  ــه رو شــد. ک با صحنه عجیبی روب
ماهه ای در صندلی عقب قرار داشت بود و 
از شدت گریه، نفس نفس می زد! ماموران 

گشت بلافاصله  کودک را در آغوش گرفتند 
و سعی کردند   او را آرام کنند. در این هنگام، 
زن جــوان مدعی شــد، مــرد دستگیر شده 
شوهرش است و کودک مذکور هم حاصل 
ازدواج آن هاست. آلات و ادوات استعمال 
ــواد مخدر درون  م
مشخص  نیز  پراید 
کرد که مرد جوان 
به کریستال اعتیاد 
دارد و بنا به اعتراف 
هنگام  همسرش 
تعقیب و گریز و زیر 
ــار گــلــولــه هم  ــب رگ
در حـــال مــصــرف 
ــوده  ــال بـ ــت ــس ــری ک

است.
ــزارش  ــ ــر گـ ــ بـــنـــا ب
خراسان،  روزنامه 
با انتقال ایــن زوج 
جـــــــوان بــــه مــقــر 
انتظامی، بازجویی 
ــای تــخــصــصــی  ــ هـ
ــاز  ــاره آغ در ایـــن بـ
و مشخص شد که سرنشینان پراید نوک 
مدادی نیز از همدستان این باند تبهکاری 
بوده اند. زن 30 ساله که رانندگی خودرو را 
به عهده داشت در بازجویی های تخصصی 
میلیارد   1.5 وثیقه  سپردن  با  من  گفت: 
تومانی به دادسرا آزاد شده بودم که تصمیم 
فلسطین  خیابان  در  منزلی  بــه  گرفتیم 
دستبرد بزنیم. ابتدا مقادیری از لــوازم را 
حمل کردیم،اما وقتی دوباره برای سرقت 
لوازم باقی مانده به محل آمدیم تازه متوجه 
شدیم که بنزین خــودرو رو به پایان است و 
بنزین تمام کنیم  احتمال دارد در مسیر 
به همین دلیل با بــرادرم تماس گرفتم و از 
او  بیاید.  به خیابان فلسطین  او خواستم 
هم به همراه یکی دیگر از نزدیکان مان و با 
خودروی پراید نوک مدادی به محل قرار آمد 

تا بقیه لوازم باقی مانده را نیز با خودروی آن 
ها حمل کنیم ولی ناگهان پلیس از راه رسید 

و به ناچار از آن جا فرار کردیم.
به گزارش روزنامه خراسان، در پی اعترافات 
این زوج جوان، بلافاصله نیروهای انتظامی 
ــای قــضــایــی از قاضی  ــوزه ــج ــا کــســب م ب
خراسان  مرکز  دادستان  بهشتی)معاون 
رضوی( عملیات دستگیری متهمان فراری 
و بازرسی از مخفیگاه آنان را در دستور کار 
ــد و در چند عملیات ضربتی به  قــرار دادن
ــولادی )رئیس دایره  سرپرستی ستوان ف
تجسس( موفق شدند دو پراید سوار مذکور 
را نیز دستگیر کنند. در بازرسی از مخفیگاه 
سارقان سابقه دار، امــوال سرقتی زیادی 
کشف شد که حکایت از چندین ماه فعالیت 
هــای اعــضــای باند تبهکاران داشـــت. در 
بازرسی های بیشتر علاوه بر لــوازم منزل 
و قطعات خـــودرو، تــعــدادی دوچــرخــه نیز 
کشف شد که اعضای ایــن باند تبهکاری 
به سرکردگی زن جوان از پارکینگ های 
منازل سرقت کرده بودند. همچنین با کشف 
16 لیتر مشروبات الکلی و بیش از 50 گرم 
مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه و کریستال 
امر  مشخص شد که تبهکاران مذکور در 
خرید و فروش مواد مخدر و توزیع مشروبات 
الکلی هم فعالیت دارند.بر اساس گزارش 
روزنامه خراسان، درحالی که تحقیقات با 
نظارت رئیس کلانتری سناباد ادامه داشت، 
پسر بچه 6 ماهه با دستور مقام قضایی به 
مادربزرگش تحویل داده شد و پرونده 4 
عضو خانوادگی باند تبهکاران در دادسرای 
عمومی و انقلاب مشهد مورد رسیدگی های 

قضایی قرار گرفت.
در همین حــال قاضی پــرونــده دستورات 
ویژه ای را برای ریشه یابی باند تبهکاران 
ودستگیری دیگر افــراد مرتبط با این باند 
سرقت در حالی صادر کرد که احتمال می 
رود متهمان به سرقت های زیادی در مشهد 

اعتراف کنند.
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در امتداد تاریکی

حادثه در قاب 

آرزوهای بچگانه! 
از همان دوران کودکی  با آرزوهایی بزرگ شدم که هیچ وقت 
نتوانستم به آن ها برسم. زمانی هم که ازدواج کردم همسرم 
همه آرزوهای مرا احمقانه و بچگانه می دانست. وقتی از او 

طلاق گرفتم و با مرد دیگری ازدواج کردم باز هم ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 29 ساله ای 
که برای شکایت از همسرش دست به دامــان قانون شده 
بود با بیان این که اگر همسایگان نجاتم نمی دادند همسرم 
مرا به قتل می رساند، درباره سرگذشت خود به کارشناس 
اجتماعی کلانتری سپاد مشهد گفت: مــادرم زنی قانع 
و مظلوم بود به طــوری که سعی می کرد زندگی اش را با 
درآمد اندک پدرم مدیریت کند حتی وقتی پدرم با زن جوان 
دیگری ازدواج کرد و به قول معروف هوو بر سر مادرم آورد ،او 
همچنان به پدرم عشق می ورزید و اجازه نمی داد مشکلی 
پدرم را ناراحت کند. در این شرایط مادرم همواره به ما تاکید 
می کرد تا در خوراک و پوشاک ساده زیست باشیم. گاهی 
در آرزوی داشتن یک لباس شیک یا عروسک زیبا چشمانم 
به ویترین مغازه ها خیره می ماند، اما پدر و مادرم هیچ گاه 
به آرزوهای من اهمیتی نمی دادند. خیلی دوست داشتم 
مانند بسیاری از دوستانم روزی یک جشن تولد ساده برگزار 
کنم و با اطرافیانم به جشن و شادمانی بپردازم ولی این 
آرزوها هیچ گاه محقق نشد تا این که در 16 سالگی هاتف 
به خواستگاری ام آمد. او 12 سال از من بزرگ تر بود و شغل 
آزاد داشت. پدر و مادرم بلافاصله با ازدواج ما موافقت کردند 
و بدین ترتیب زندگی مشترک ما آغاز شد، اما هاتف مردی 
بی احساس بود و هیچ وقت عواطف و ابراز علاقه های مرا 
درک نمی کرد. هرگاه از آرزوهایم برایش سخن می گفتم 
به شدت مسخره ام می کرد و با نیش و کنایه های زننده 
آرزوهای مرا احمقانه و بچگانه می خواند.زندگی با هاتف 
خیلی روزمره بود و او هیچ گاه به خواسته ها و علاقه مندی 
های من توجهی نداشت به همین دلیل من بیشتر اوقاتم را 
با خانواده هاتف و جاری ام می گذراندم که تقریبا همسن و 
سال خودم بود. مادر شوهرم با آن که دختری نداشت، اما 
خیلی به من محبت می کرد و دلداری ام می داد ولی در این 
میان و با گذشت 10 سال از زندگی مشترکمان من هنوز 
باردار نشده بودم ،این موضوع روابط عاطفی من و هاتف را به 
شدت تحت تاثیر قرار داد تا جایی که بالاخره تصمیم به طلاق 
گرفتیم. پدرم که  می ترسید من دوباره به خانه آن ها بازگردم 
با جدایی ما مخالفت می کرد ولی دیگر ادامه این زندگی 
فایده ای نداشت. خلاصه از هاتف طلاق گرفتم و نزد یکی 
از دوستانم رفتم که او نیز مطلقه بود و مجردی زندگی می  
کرد. طولی نکشید که به عنوان فروشنده در یک فروشگاه 
تلفن همراه مشغول کار شدم تا به سوی کسی دست نیاز 
دراز نکنم. در همین روزها بود که با »منصور« آشنا شدم. 
او در زمینه خرید و فروش گوشی تلفن همراه فعالیت می 
کرد و اوضاع مالی خوبی داشت. منصور جوانی احساسی 
بود و با خرید هدایای گوناگون مرا شیفته خودش کرد. او 
با آن که متاهل بود اما ادعا می کرد همسرش بیمار است و 
نمی تواند نیازهای عاطفی او را برآورده کند. من هم که از 
سویی عاشق مهربانی های او شده بودم و از طرف دیگر نیاز 
به یک حامی و همدم داشتم پیشنهاد ازدواج او را پذیرفتم و 
زندگی رویایی ام را با او آغاز کردم. من که سال ها در آرزوی 
داشتن فرزند روزشماری می کردم حالا با گذشت یک سال 
از زندگی مشترکمان نمی توانستم باردار شوم چرا که منصور 
با این موضوع به شدت مخالفت می کرد و دوست نداشت 
من فرزندی به دنیا بیاورم به همین دلیل روابط ما به سردی 
گرایید و آن روی مهربانی های منصور هم نمایان شد. حالا  
دیگر مرا کتک می زد و با توهین و فحاشی تهدید به طلاق 
می کرد. در این میان من هم چاره ای جز سکوت نداشتم 
چرا که نمی دانستم بعد از طلاق سرنوشتم چه خواهد شد. 
با وجود این شب گذشته منصور در حالی که حال طبیعی 
نیز نداشت وارد خانه شد و پس از آن که بدون دلیل مرا زیر 
مشت و لگد گرفت چاقویی را برداشت و به طرف من هجوم 
آورد ولی با سروصداهای من همسایگان رسیدند و چاقو را 

از دست همسرم گرفتند...
ــان حــاکــی اســـت، بــررســی های  ــراس ــه خ ــام ــزارش روزن گـ
کارشناسی و اقــدامــات مشاوره ای ایــن پرونده با صدور 
دستوری از سوی سرگرد جعفر عامری )رئیس کلانتری سپاد 

مشهد( به مشاوران دایره مددکاری اجتماعی سپرده شد. 
 ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

 جزئیات دستگیری  
عامل قتل های سریالی شیراز

 قاتل قصد  فرار  از کشور را داشت 
توکلی -رئیس حوزه قضایی شهرستان 
ــرد: قــاتــل ســریــالــی در  ــارک ــه فــهــرج  اظ
اعترافاتش ، مسائل مالی و نزاع و سرقت 
را علت و انگیزه خود در وقوع قتل های 
ارتکابی اعــام کــرده است. قاضی امیر 
حسین بهجتی در تشریح جزئیات این 
خبر، ادامه داد: با دستور مقام  قضایی، 
یک سارق مسلح توسط نیروهای انتظامی  
فهرج  دستگیر شد که  یک قبضه سلاح 
به همراه مقادیری فشنگ ،یک دستگاه 
ــودروی سرقتی  و  حــدود ۴۰ میلیون  خ
تومان وجه نقد از متهم کشف شد.این 
مقام قضایی با اشاره به این که  پس از تفهیم 
اتهام در بررسی  های تکمیلی مشخص  
شد ،متهم  به اتهام چندین فقره قتل تحت 

تعقیب پلیس آگاهی شهرستان فیروز آباد 
استان فارس است،  خاطرنشان کرد: در 
بررسی های صورت گرفته مشخص شد ، 
این فرد  با هویت جعلی قصد فرار به استان 
سیستان  و بلوچستان و سپس خروج 
از کشور  را داشته است.رئیس دادگــاه 
عمومی شهرستان فهرج ادامه داد: متهم 
این پرونده پس از تفهیم اتهام و صدور قرار 
بازداشت با صــدور قــرار عدم صلاحیت 
به استان فارس منتقل  شد.شایان ذکر 
ــن  متهم  در مـــرداد و مهر ماه  اســت، ای
امسال و با استفاده از سلاح گرم، یک نفر 
را در شهرستان شیراز و سه نفر دیگر را 
در شهرستان فیروزآباد به قتل رسانده و 
تعدادی احشام را از آنان ‌ سرقت کرده بود.

اختصاصی خراسان ماجرای ویراژهای دلهره آور زنی که سرکرده باند تبهکاران بود  

کریستال کشی زیر رگبار گلوله! 
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کرمانی- ماموران پاسگاه شورگز در حاشیه محور فهرج- 
زاهدان ناجی یک‌ نفر شتر در باتلاق گل و لای شدند.این 

اقدام پلیس رضایت ساربان شتر را به دنبال داشت.

مردی همسرش را از  مقابل دفتر طلاق ربود!
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری عاملان ربودن 
زنی جوان در تهران، خبر داد.به گزارش ایسنا، سرهنگ 
علی ولیپور گودرزی در تشریح جزئیات این خبر گفت:‌ به 
دنبال اعلام خبری مبنی بر ربودن یک زن جوان در غرب 
تهران، رسیدگی به پرونده در دستورکار تیمی از کارآگاهان 
اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و آنان در 
جریان انجام تحقیقات میدانی متوجه شدند که زن جوان 
هنگامی که قصد داشته برای طلاق گرفتن وارد محضر شود، 
توسط همسر و سه فرد دیگر  هدف ضرب و شتم و آدم‌ربایی 
قرار گرفته است.وی ادامه داد:‌ کارآگاهان اداره یازدهم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ با کسب این اطلاعات و در ادامه 
با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم متوجه شدند، 

آدم‌ربایان دختر جوان را با خودروی تیبای سفیدرنگ به 
سمت غرب استان تهران برده و این دختر جوان را در مکانی 
نامعلوم گروگان گرفته‌اند. کارآگاهان در نخستین گام 
متوجه شدند برادر متهم اصلی پرونده که همسر زن جوان 
بوده در این آدم‌ربایی نقش داشته و با برادر خود ارتباط دارد 
که همین سرنخ کافی بود تا وی هدف تحقیقات قرار بگیرد که 
در همین راستا از این فرد برای حضور در مقر انتظامی دعوت 
شد.رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان این که این فرد 
در مقر انتظامی به بیان اظهارات ضد و نقیض پرداخت و 
سرانجام از ارتباط خود با آدم‌ربایان پرده برداشت، گفت:‌ 
در پی اظهارات این فرد، مخفیگاه آدم‌ربایان شناسایی شد و 
کارآگاهان پس از دریافت این اطلاعات و هماهنگی با مقام 

قضایی راهی مخفیگاه این افراد شدند.ولیپور گودرزی با 
بیان این که ماموران پلیس آگاهی در یک عملیات‌ منسجم 
ــایــان نجات دادنــد،  پلیسی، زن جــوان را از چنگ آدم‌رب
گفت:‌این افراد دستگیر و به اداره یازدهم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ منتقل شدند. متهمان در آن جا تحت بازجویی 
قرار گرفتند و در جریان آن به جرم خود مبنی بر ربودن زن 
جوان اعتراف و علت آن را اختلافات شخصی و جلوگیری 
از طلاق اعلام کردند.به گفته رئیس پلیس آگاهی پایتخت 
با تشکیل پرونده برای متهمان دستگیر شده، این افراد به 
اتهام آدم‌ربایی و با پرونده متشکله روانــه دادســرا شدند. 
تحقیقات در این خصوص از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی 

همچنان ادامه دارد.
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